بی ارتباطی ناسیونالیسم با نژاد پرستی
لینک برنامه:

برنامهء تلويزيونی در پيشگاه فرهنگ (puyeshgaraan com)
تاریخ: 25 اگوست 2010
اسماعیل نوری علا: با سلام مجدد خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ، امروز من هم فکر می کنم که در واقع الهام بخش سخنان برنامه امروز من همین مسئله مربوط به ایرانیتی است که این آقایان احمدی نژاد و مشایی آیا اینها مدعی شدند و در عین حالا آقای موسوی گفتند این جنگ زرگری است، ولی آشکارا بهرحال برخی از روحانیت بخصوص روحانیت وابسته به ولایت فقیه، امدند جلو و مردم داخل کشور خیلی بیشتر از مایی که خارج کشور هستیم پای تلویزیون ها دیدند که اینها با چه حرارتی مخالفت می کنند با مسئله ایرانیانیت. یعنی اینکه صرف نظر از استفاده ابزاری که آقای احمدی‌نژاد و بقیه می خواهند در راستای اهداف خودشان، حالا دیدند که مردم ایران متوجه این ماهیت ضد ایرانی حکومت شدند و می خواهند یکجوری این مسئله را مطرح بکنند، منهای آن همین امر باعث شده است که از سوی دیگر روحانیت معتقد به ولایت فقیه، بخصوص سخنگویان و امام جمعه ها و غیره  اینها همه آمدند و مخالفت می کنند با این مسئله ایرانیت. و مرتب از زمان امام خمینی نقل می کنند امام خمینی گفت ملی گرایی بد است ما ایران را برای اسلام می خواهیم  اسلام را که برای ایران نمی خواهیم، ما می خواهیم فدا کنیم ایران را در راه اسلام و غیره. حتی یک کدام از اینها را دیدم که با وقاحت تمام با انگشتش شکل گربه را می کشید  می گفت: یعنی ما وقتی خودمان را بگذاریم صرف این! ما با اسلام کار داریم. 
شکوه میرزادگی: اینجا چه کار می کنند، چرا نمی روند جاهای دیگر؟

اسماعیل نوری علا: این است که مسئله توجه به هویت ایرانی، که خوشبختانه یکی از ثمرات وجود «کمیته نجات پاسارگاد» هم همین بوده است، این آگاهی دادن به اینکه بهرحال ما دارای یک هویت بودیم و غیره  این موجب شده که یک دسته دیگری از طرف دیگر، روی به اطلاعی به نظر من آمدد و توجه به این ملیت و ملی گرایی را حمل بر نوعی نژادپرستی می کنند. و فکر می کنند مثلت این بحث، همان بحثی است که هیتلر کرده بود در مورد نژاد آریا و غیره و یکجوری سعی می کنند که این ملی گرایی که از آن طرف مورد هجوم روحانیت وابسته به ولی فقیه قرار گرفته است را اینها هم از این طرف حمله بکنند به آن و این را ربط بدهند به نژادپرستی. این است که من فکر کردم که امروز برنامه خودم را اختصاص بدهم در مورد اینکه این قضیه نژادپرستی و ارتباطش با ناسیونالیسم و ملی گرایی از کجا می آید و چرا و به چه بهانه ای و چه مبنایی دارد اساسآ؟ و برای این کار من ناگزیرم به این اشاره بکنم که بهرحال تحقیقات علمی نشان داده است که تمام آدمها از سرخ و سفید و زرد و سیاه، همه منشأ آنها یکی بوده است.  حالا این یکی را مذهبی ها می‌گویند آدم و حوا بوده، اهل علوم مختلف، این آدم و حوا را می گویند انسان اولیه در افریقا می شود مرکز افریقا به وجود آمده است و به دلایل مختلفی اینها حرکت کردند آمدند بالا، یک شاخه رفتند به آسیا، یک شاخه رفته به اروپا و یک شاخته رفته به منتهی علیه شرقی آسیا، از آنجا وارد قاره آمریکا شدند عده ای رفتند هند و از هند وارد استرالیا شدند الان با تحقیقاتی که دارد می شود این کاملا نشان داده می شود که آدمها از یک منشأ می آیند و این منشأ درواقع پس از آن هست که گروههای مهاجر انسانی در اطراف و اکناف جهان پراکنده می شوند. و این پراکندگی گروهها است که اقوام مختلف انسانی را به وجود آورده. حالا این اقوام تا موقعه ای که با همدیگر هستند از همدیگر جدا نشدند، یک شاخه نرفت جای دیگر، اینها با هم خود به خود از لحاظ ساختار بدنی و فیزیکی مشابهت هایی دارند، که ما به آن می گوییم «نژاد» یعنی اینکه نژادهای مختلفی به لحاظ متفرق شدند این انسان از آفریقا بیرون آمده، در جهان پیدا شدند. که در واقع در گذشته که ارتباطات وجود نداشته و اقوام در درون گروههای فروبسته خودشان زندانی بودند، این نژاد هم دارای معنایی بود، حتی امروز هم ما می‌بینیم که کسانی که سیاه پوست هستند، کسانی که سرخ پوست هستند، کسانی که زرد پوست هستند، سفید پوست هستند، اینها نژادهای مختلفی هستند. و بعد تحقیقات علمی رفته است روی اینکه بیایند ببینند اینکه مبنای اینکه نژادها از یک منشأ معین اولیه، چگونه از هم منبعث و منشعب شده اند، این باعث شده که بخصوص پس از اینکه علم ژنتیک شدت و حدت پیدا کرد و کشف کردند چیزی را به نام ژن را کشف کردند که در واقع آن بنیاد اولیه وجود آدمی زاد هست، و لغت ژن را هم در واقع یک لغت هند و اروپایی است، یعنی آن چیزی که انگلیس ها به آن می گویند Gene و فرانسوی‌ها می‌گویند ژن این همان «گون» زبان های هند و اروپایی است که ما در زبان فارسی هم داشتیم و معنایش تخمک بوده. یعنی همه موجودات زنده دارای تخمکی هستند، همانگونه یک تخم گیاهی را می کارند و درختی در می آید، تصور انسانها این بوده است که آدمی زاد هم به لحاظ اینکه موجود زنده است، ولی اطلاعاتی از اینکه این تخمک چگونه در مورد انسان کار می‌کند، نداشتند. پس از اینکه ژن کشف شد و ساختمان داخلی ژن که به آن می گویند DNA که مورد مطالعه قرار گرفت و کشف شد، الان سالها است که آمده اند و نمونه برداری کرده اند از تمام مردم سراسر کره خاک. و نشان می دهند که اینها دارای ۹۹ درصد اشتراکاتی هستند، یک درصد ژنهای اینها باهم تغییر کرده و این تغییر موجب شده است که اینها خودشان را بتوانند با شرایط اقلیمی وفق بدهند. مثلا پوست سیاه پوست آفریقایی، پس از اینکه آمده خودش را رسانده به آسیا و از آسیا رفته به مناطق شمالی و سردسیر رفته رفته آن پیگمنتهای پوست، سیاهی خودشان را از دست دادند.  یعنی آنچه که تفاوتهای نژادی را موجب شده است در بین گروه های مختلف، عبارت است از تغییراتی که ژن ها پیدا کردند  برای اینکه این آدمی زاد با شرایط محیط جدیدی که رفته، خودش را تطبیق بدهد و این روی ده هزار سال یا صد هزار سال نمی دانم اینجوری بود. مثلا بنده از ایران مهاجرت کردم آمدم آمریکا، ژن هایم هم عوض شده باشد. الان وقتی که مراجعه می کنیم مثلا در یکی از ماشین ماشین جستجوی اینترنتی اگر که برویم و بزنیم که نقشه پخش شدن انسان روی خاک را الان انواع و اقسام نقش ها وجود دارد که نشان می دهد که چگونه شاخه های مختلف گروه های مهاجر از آفریقا آمدند بیرون و کجاها رفتند و چگونه عین یک درختی که شاخ و برگ پیدا می کند یک تنه اصلی هست و بعد شاخه های تنومند و بعد شاخه های کوچکتر و غیره اینها. این می شود بنابراین داستان نژادهای بشری، که چگونه از هم منفک شدند و از هم جدا شدند؟ اما این اقوام در عین حال فرقشان با حیوانات دیگر این بوده است که این اقوام، اقوامی بودند که در ذهن و مغزشان تفکر هم بوجود آمده بوده، علیت هم بوجود آمده بوده، قدرت دراکه و اینکه از مسائل استنتاج بکنند و بتوانند تجربه‌های خود شان را به صورت انباره ای به نسل های بعدی تحویل بدهند، هم وجود داشته. یعنی اینکه هر قومی که آمده است و رفته است به یکجای جهان، این با خودش یک جهان‌بینی را حمل می کرد.  جهان‌بینی به معنای این هست که به چند سوال اولیه پاسخ می دهد، که من کی هستم، از کجا آمده ام و به کجا می خواهم بروم. فکر کنید هر قومی برای خودش یک داستان آفرینش و آخرتی را دارد برای اینکه بتواند معنا بدهد به زندگی خودش، من چرا آمدم و چرا می خواهم بروم. و این اقوام در جاهای مختلف دنیا، جهان‌بینی های مختلف خودشان را خلق کردند، که هر چقدر از هم دورتر شدند، این جهان‌بینی ها هم از هم دورتر شده و اختصاصی آن قوم شده. و از دل این جهان‌بینی است که آنوقت ادیان مختلف بوجود آمدند، آیین های مختلف به وجود آمدند، سنت های مختلف بوجود آمدند، مذاهب مختلف بوجود آمدند و شیوه زندگی در اشکال مختلف خودش به وجود آمده و در نتیجه مجموعه اینها را که سر هم بکنیم، فرهنگ های مختلف به وجود آمدند. یعنی ما می بینیم که این مهاجرت انسان افریقایی و پخش شدن آن در جهان، موجب شده است که از یکسو نژادهای مختلف بوجود بیاید و از یکسو فرهنگ های مختلف به وجود بیایند و تا موقعه ای که انسان موفق نشده باشد که سرعت حرکت خودش را زیاد بکند، سرعت سفر خودش را زیاد بکند، خود به خود فرهنگ ها و نژادها  یک ارتباط ارگانیکی با هم دارند. یعنی هر نژادی یا هر خورده نژادی، بسته به اینکه در کجای جهان هست، این برای خودش یک فرهنگی را بوجود آورده.

شکوه میرزادگی: و این هیچ معنای برتر بودن یا پست بودن هیچکدام نیست.

اسماعیل نوری علا: این را به خواهیم رسید، من غرضم این است که همانگونه که ما می توانیم یک درختی را نشان بدهیم در مورد اینکه چگونه نژادها بوجود آمدند به علت این مهاجرت، همان درخت را می توانیم نشان بدهیم که فرهنگها بوجود آمدند در آن مورد و تا موقعه ای که این اقوام بسته شده بودند در داخل، یعنی گروه شان گروه بسته بود و زندانی گروه شان بودند، خود به خود با فرهنگ هاشان یکی بودند، یعنی نژاد و فرهنگ به یک صورتی با همدیگر ارتباط داشتند. و در واقع می شود گفت در این سه هزار ساله اخیر هست که انسان توانسته مثلا چرخ را اختراع بکند، کالسکه را اختراع بکند، آتش را کشف بکند، نمی دانم کشتی بادی بسازد و با هر کدام از این تغییرات تکنولوژیک، بتواند از آن جایگاه خودش بکند و به سرعت بسیاری خودش را برساند در زمان حیات یک نسل، این ممکن می شود از این طرف آسیا آدم برود به آن طرف اروپا. این در این سه هزار ساله اتفاق افتاد. این اتفاق موجب شده است که این نژادها با همدیگر قاطی بشوند و در نتیجه فرهنگ ها هم با هم قاطی بشوند و حتی وضعیتی پیش بیاید که یک آدمی از یک نژاد دیگری، بیاید در داخل یکجایی که فرهنگ دیگری وجود دارد و آن فرهنگ، فرهنگ این بشود. یکی از جالبترین این پدیده ها وقتی است که ما از وقتی که برده داری مدرن به وجود آمد، یعنی اینکه استعمار توانست که کشورهای اروپایی، قدرت های اروپایی به تکنولوژی دست یافتند که به آنها امکان داد که بروند سرزمینهای دوری را بگیرند، اینها شروع کردند برای بیگاری کشیدن، آدمهای آن مناطق را بردارند بیاورند، مثلا داستانهای سیاه پوستان افریقا را بگوئیم.، اگر نقشه برده بری کشتی هایشان پر از این بیچاره‌های افریقایی می کردند و اینها را می آوردند مثلا در سرزمین آمریکا یا در خود اروپا، برای اینکه اینها کارهای متفاوت بکنند. این البته سابقه اش خیلی تاریخی است. یعنی برده داری را ما می دانیم که از همین سیاهان آفریقا حتی مثلا عربستان در زمان پیغمبر اسلام وجود داشته، به همین دلیل برده داری یک نقش مشروعی است در اسلام و حلال حبشی هم جزه برده ها و سیاهی هایی بود که بردند آنجا. ولی آن مقداری که، یعنی از لحاظ عددی وقتی بخواهیم نگاه بکنیم، این استعمار است که این برده ها را برده به آمریکا، خوب اینها بلند شدند از آفریقا آمدند  اینجا، الان مثلا ۴۰۰ سال است که این جمعیت سیاه پوست در آمریکا وجود دارند. اینها به مرور ایام به کلی ارتباط های خودشان را با فرهنگی که اجدادشان در آفریقا داشته، از دست داده اند و آمدند فرهنگ سفید پوست هایی که اربابهای اینها محسوب می شدند را اتخاذ کردند. الان هیچ پیوندی بین نژاد سیاه در امریکا و فرهنگی که در آمریکا مسلط هست وجود ندارد، یعنی ارتباط بین فرهنگ و نژاد پاره شده، ارتباط دیگر به این صورت وجود ندارد.  فقط در جوامع خیلی بسته و بیگانه هراس هست که شما ممکن است بین نژاد و فرهنگ هنوز ارتباط ها را پیدا بکنید، وگرنه شما می روید ژاپن، می بینید که ژاپنی ها در بسیاری از مسائل فرهنگی خودشان غربی شدند -حتی غرب زده هم- غربی شدند. یعنی اینکه شما در بین افریقایی های امریکایی شده، مسلما ته مانده ها و بازمانده های از آن فرهنگ های پدرانشان را در موسیقی شان، در شعرشان، در روابط خانوادگ شان می بینید، ولی در عین حال آنچه که غالب است بر آنها، این فرهنگ است. همه این حرف را دارن می زنم برا اینکه بگویم در طی سه هزار سال گذشته، آن اتفاقی که در جوامع انسانی افتاده است، جدا شدن مسئله نژاد از فرهنگ است. و کسی که از فرهنگی صحبت می کند، در مورد فرهنگی تحقیق می کند، یا یک فرهنگی را دارد ترجیح می دهد به فرهنگ دیگری، به لحاظ مثلا حقوق بشر بگیریم، این حجم هیچ ربطی به مسئله نژادی دیگر ندارد، اصلا شما دیگر نمی توانید ثابت بکنید که حامل این فرهنگ از کدام نژاد می آید؟ شما نگاه کنید ایرانی امروز، با ایرانی زمان کوروش کبیر را نگاه کنید، ببینید اصلا ایران چهار راه حوادث بوده و از هر گوشه دنیا آمدند و مردم در اینجا ساکن شدند. اقوام اولیه قبل از آریایی ها که در فلات ایران وجود داشتند خود آریایی ها نمی دانم مادها بودند، پارس ها بودند، پارت ها بودند، اینها همه با هم تفاوت داشتند. بعد اسکندر آمده، یونانی ها آمدند در ایران، بدست اعراب آمدند به کل مسلط شدند، بعد مغول ها آمدند، ترکان مختلف آسیای مرکزی آمدند به ایران و ما ملغمه ای از همه اینها هستیم. بنابراین بحث وصل کردن بحث های فرهنگی به بحث های نژادی به لحاظ اینکه دیگر نژاد خالصی در جهان وجود ندارد، اصلا بی معنی شده است. در عین حال یک فاکتور دیگری هم که این وسط آماده است و کارا شده است، مثل مفهوم «ملیت» است. یعنی اینکه ما الان وقتی که راجع به ملت صحبت می کنیم، ملت آمده است جانشین مفهوم اقوام شده است. ما تا موقعه ای که در مورد اقوام صحبت بکنیم، باز می‌توانیم بگوییم یک نوع پیوندهای خانوادگی و فرهنگ مسلط در آن قو با هم دیگر ارتباط هایی وجود داشتند. ولی ملت، یک چتر گسترده ای است که فراتر از مسائل قومی قرار می گیرد. و در نتیجه می شود گفت که با پیدایش ملت ها، به کل باید دیگر اصلا مسئله بحث نژاد را، از فرهنگ جدا کرد و تحویل بیولوژیستها و داروینستها و غیره داد که بروند راجع به این قضیه تحقیق بکنند. و دیگر بحث کردن در مورد نژادها هیچ ربطی به مسئله نه ملت دارد و نه به فرهنگ دارد. بوجود آمدن مفهوم ملت، که در واقع هر آن آدمی که در داخل یک مرز سیاسی معین زندگی می کند، ترک است، فارس است، عرب است، هر چه که هست ایرانی است، این موجب شده است که این خورده فرهنگ های قومی هم با هم در هم بیامیزند و ما صاحب یک فرهنگ ملی هم بشویم. یعنی اینکه الان وقتی ما از ملت صحبت می کنیم، از فرهنگ ملی هم صحبت می کنیم، و فرهنگ ملی دیگر هیچ ربطی به مسئله نژادی ندارد. حالا مفهوم ملت، در فرنگی هست nationیا ناسیون، و در نتیجه «ناسیونالیسم» اصلا نمی تواند ربطی داشته باشد به مسئله نژادی، هر آن کس که این حرف را بزند یا غرض و مرضی دارد مثل آقای هیتلر، یا نادان است، یا اینکه می خواهد یک واقعیتی را کتمان بکند این وسط. ناسیونالیسم نمی‌تواند ریشه نژادی و قومی داشته باشد. ناسیونالیسم یعنی پاسداری از فرهنگ ملی. ناسیون را داریم به نام ملت، ناسیونالیسم را داریم یعنی بر مدار ملت. با مفهوم ملت است که در دوران معاصر، ما به نهادهای جدید اجتماعی می رسیم. یعنی ما حکومت ملی پیدا می‌کنیم. حکومت ملی فرقش و حکومت قومی در این است، که این حکومت متعلق به همه مردمان می تواند باشد. نه به یک قوم معینی. یا  دولت ملی مداریم، یا مذهب معینی خودبخود. بنابراین ناسیونالیسیم در واقع معنای واقعی پاسداری از فرهنگ ملی است نه نژادپرستی، این دوتا را باید از همدیگر جدا کرد. حالا ایدئولوژی هایی هستند که مخالف اصلا ایده وجود یک ملت هستند، که از جمله این آقایان اسلامی های ولی فقیهمی از این دسته هستند. همانطور که کمونیست های گذشته به عنوان انترناسیونال و غیره می گفتند  که همه مرزها را ریخت بیرون، اما وقتی که به خودشان رسید، کشورهایشان را درست کردند، چپیدن به مرزهای خودشان و به نام میهن خودشان جنگیدند، اینها هم به خیال اینکه می‌توانند -یک چیزی وجود دارد به نام امت اسلامی- می خواهند که مرزها را بردارند، اما تنها نتیجه ای که می دهد این است که ملت خودشان را فقیر و لاغر فرسوده می کنند. منابع ملی را در اختیار دیگران می گذارند که آنها در ملیت خودشان هنوز گیر هستند، اصلا فقط سوء استفاده از این ماجرای این تفکر را می کنند. بنابراین تا زمانی که در جهان امروز کشورها وجود دارند، کشور که وجود داشته باشد، حکومت وجود دارد، حکومت که وجود داشته باشد، دولت وجود دارد و دولت هم وجود داشته باشد، ملت وجود دارند و ملت تاج سر همه اینها است. ملت است که کشور را می‌آفریند، حکومت ملی را می‌آفرینند، دولت ملی را می آفرینند و فرهنگ ملی را می آفریند. و پایداری یک ملت به ناسیونالیسم آن است. یعنی اگر ملتی شروع کند این پاسداری از فرهنگ ملی خودش را، پاسداری از هویت ملی خودش را، فرسوده کردن و از بین بردن، در واقع کسی است که بر سر شاخ است و بُن می برد. در عین حال ناسیونالیسم معنای دقیقش را اگر بخواهیم بگیریم، یعنی اینکه کمک بکند به این ملت، آن موقع فرهنگ قومی کمک می کرد به آن گروه ها که بتوانند یک ارتباط اجتماعی و یک نوع تطبیق دادن خودشان با شرایط محلی را فراهم بکنند، امروزه این ناسیونالیسم هست که به ما کمک می کند که در مقابل تهاجم بیگانه، در مقابل تهاجم آدم داخلی که می خواهد ملیت ما را از ما بگیرد، ما را دو مرتبه صاحب هویت بکند.  بنابراین ناسیونالیسم کمک می کند به اینکه فرهنگ ملی ما، خودش را بروز بکند، قدرت تطابق به شرایط فعلی را بدهد و در نتیجه به نظر من اگر که ما امروزه پس از ۳۰ سال که مورد تهاجم فرهنگی کسانی که ضدیت دارند با ملیت ما، با هویت ما قرار گرفته ایم، تنها چیزی که ما را می تواند به یک هویت ملی برساند به یک فرهنگ ملی برساند، در واقع ما را به یک نوزایی فرهنگی برساند، چیزی نیست جز ملی گرایی به این معنی غیر نژادی و بی ربط با مسائل نژادی که بنده خدمت شما دارم عرض می کنم. 
